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نگاهیبهانیمیشنسینمایی»پینوکیوگیلرمودلتورو«

وقتیپینوکیولیبرالمیشود!
دنیای انیمیشن سال هاســت که وارد فازهای متنوعی شده است. این دنیای دست ساز، دیگر 
ابدا، تنها متعلق به کودکان نیست و انیمیشن های بزرگسالانه زیادی تا به حال ساخته شده اند که 

مضامین مختلفی را دستمایه داستان های خود کرده اند.
بعضی از این انیمیشن ها هم سعی کرده اند، نسخه های قدیمی انیمیشن های کلاسیک را دوباره 
باز سازی کنند و هر سازنده، با توجه به نظرات و تفکرات خودش و سرمایه گذاران پروژه ها، داستان 

نسخه باز سازی شده را پیش می برد.
انیمیشن »پینوکیو گیلرمو دل تورو« ساخته »گیلرمو دل تورو«، کارگردان مکزیکی، محصول 

سال 2022 شبکه نتفلیکس است.
داستانِکلاسیکبارویکردیمدرن

داستان پینوکیو دل تورو، با نسخه کلاسیک نویسنده ایتالیایی اش، »کارلو کلودی« تفاوت های 
بسیاری دارد. 

داستان این نسخه، از جایی شروع می شود که »پدر ژپتو« پسری به نام »کارلو« داشت و بسیار 
به او وابسته بود ولی او را در جنگ جهانی اول، از دست می دهد. پس از مرگ کارلو، ژپتو که بسیار 
افســرده و غمگین بود، دیگر حاضر به کار برای کلیســا نشد و یک شب که سیاه مست می کند، با 
تبر به جان درخت کاجی که پسرش کاشته بود می افتد و تصمیم می گیرد با ساخت پسری چوبی، 
کارلو را دوباره از دنیای مرگ برگرداند... پس از ساخت عروسکی بی قواره از چوب، شیطانی با عنوان 

»روحِ چوب« به این عروسک چوبی، جان می دهد و آرزوی ژپتو برآورده می شود!
در واقع دل تورو کاملا با جهت گیری و تفکرات خودش، این داستان را باز سازی کرده است و 
از همان ابتدای کار، محتوای اخلاقی ماجرا را دستکاری کرده و این قسمت های مهم را از داستان 
بیرون کشــیده اســت. از طرف دیگر داستان این انیمیشن در دل جنگ جهانی اول اتفاق می افتد 
و همین هم پینوکیو را وارد دنیای جنگِ بزرگسالان می کند. در این داستان، پینوکیو چندین بار 

کشته و دوباره زنده می شود و در نهایت، شیاطین به او زندگی ابدی می  بخشند....
شیاطینجانمیبخشند!

در پینوکیوی دل تورو، چیزی به عنوان قدرت خدا و نماینده خدا که پیامبران هستند، وجود 
ندارد و بر خلاف نسخه اصلی، همه چیز با کمک شیاطین جلو می رود....

در دنیای پینوکیوی جدید، خداوند و نماینده اش که حضرت مسیحِ به صلیب کشیده شده است، 
هیچ قدرتی ندارند و در عوض، شیاطین و الهه های مخوف هستند که جان می دهند و جان می گیرند....

واقعیت این است که داستان پینوکیوی اصلی، با توجه به تفکرات مذهبی نویسنده اصلی اش که 
سال ها در مدرسه علوم دینی درس خوانده بود، برگرفته از داستان های پیامبران است و مخصوصا 
قســمت زندانی شــدن پدرژپتو در دل نهنگ، کاملا با الهام از داستان زندگی حضرت یونس)ع( 
جلو می رود و نجات هم با پیدایش عشــق و امید و دوباره به هم رسیدن پینوکیو و پدر ژپتو اتفاق 
می افتد ولی در نســخه جدید، درون مایه اصلی که داســتان را جلو می برد و باعث نجات می شود 

پلیدی و بدی است!
 در نهایت هم دل تورو در انتهای داستان، با رجوعی سرسری به فیلم مشهور سابقش »هزارتوی پن« 
و اضافه کردن چاشــنی فداکاری برای به دســت آوردن زندگی ابدی، توسط شیاطین به پینوکیو 
زندگی ابدی می بخشــد... البته این زندگی ابدی منهای انســانیت به او عطا می شود که مهم ترین 

قسمت داستان پینوکیوی اصلی بود!

انسانبودندیگرمزیتنیست!
در گذشته و به خصوص در داستان های کلاسیک نویسندگان مذهبی اروپایی، »انسان بودن« 

یک ارزش والا به حساب می آمد و به نوعی اشرف مخلوقات بودن را تداعی می کرد. 
این مسئله انسان بودن، به قدری مهم بود که قابل مقایسه با هیچ یک از مخلوقات خدا نبود 
و بسیار دست نیافتنی به تصویر کشیده می شد. برای مثال در داستان »پری دریایی کوچک« اثر 
»هانس کریســتین آندرسون« از همان ابتدای داســتان، پری دریایی وقتی می فهمد که او و هم 
نژادانشان نهایتا بعد از 300 سال به کف دریا تبدیل می شوند و بقیه موجودات هم همین روند را 
طی می کنند و دنیای دیگری در انتظارشان نیست، نسبت به انسان ها احساس احترام کرد چراکه 
 طبق گفته مادربزرگش، انســان شــاید در این دنیا عمر کوتاهی داشــته باشد ولی در نهایت اگر 
نیکو  رفتار باشــد به بهشت می رود و در آنجا، جاودانه زندگی می کند و اصلا همین مسئله هم در 
نهایت باعث می شــود که فکر انســان شدن و زندگی جاودانه در ذهن پری کوچک بیفتد و دیدن 

شاهزاده، تنها جرقه ای بر دریای این اشتیاق دیرینه بود....
در داســتان پینوکیو هم وضعیت به همین منوال بود و پینوکیو، بعد از تحمل مصایب بسیار، 
ســرانجام شایسته آن شد که بچه ای مثل بچه های دیگر بشــود و به یک پسر بچه واقعی تبدیل 
شود تا برای پدرش کار  کند و هروقت که فرشته نیاز داشته باشد، به او کمک او کند و در انتهای 
داستان هم یک روز وقتی که جسد چوبی خود را می بیند با بند و پیوندهای از هم درآمده که روی 

زمین ولو شده است، می گوید: 
»وقتی آدمک بودم چه مضحک بودم!«

جالب است که در نسخه اقتباسی جدید، پینوکیو نه تنها در نهایت به انسان تبدیل نمی شود، 
که طبق نتیجه گیری داستان، انسان بودن اصلا مزیت خاصی نیست که شخصیتی مانند پینوکیو 

آرزو داشته باشد به آن برسد!
سیاستهایجدیدوداستانهایجدید

داستان پینوکیوی دل تورو، با شخصیت پینوکیویی ساده لوح و احمق که در عین حال تفکرات 
لیبرالی دارد، پیش می رود.

در این نسخه جدید بر خلاف نسخه قدیمی، هر بار که پینوکیو به دغلکاران روی می آورد، نه 
به علت تن پروری و تنبلی که برعکس، به دلایل کاملا منطقی این کار را می کند! پینوکیوی جدید 
ترجیح می دهد به جای رفتن به مدرسه ای که در آن کمونیست ها مشغول مغزشویی بچه ها هستند، 

با دوستان فریبکارش به منظور به دست آوردن استقلال مالی، سر کار برود!
از طرف دیگر خباثت ســازنده زمانی به اوج خود می رسد که در نسخه جدید، برخلاف نسخه 
قدیمی که پینوکیو می فهمد دروغ کار زشتی است و با کنار گذاشتن فریبکاری، انسان می شود و 
نجات پیدا می کند، بر عکس با دروغ گویی و بزرگ شدن هر چه بیشتر بینی چوبی اش، از دل موجود 
دریایی وحشتناک، نجات پیدا می کند و بقیه همراهانش را هم با همین دروغ گویی نجات می دهد!!!

نگاه به دنیا، شغل، روابط انسانی و... در نسخه جدید دل تورو، کاملا مادی است و سبک زندگی 
لیبرال را تبلیغ می کند و در نهایت هم وقتی این پینوکیوی لیبرال، ازلی می شود و با همان سبک 
زندگی جدیدش عمر جاودانه پیدا می کند، بدون نیاز به انسان شدن، ، پیام نهایی سازنده اش را به 

مخاطبینش می دهد....
این اولین همکاری بین دل تورو و نتفلیکس نیست، پیش از این، دل تورو در سریال »قفسه 
عجایب گیلرمو دل تورو«، گویی نشــان داد که توافقات زیادی برای برنامه  ســازی بین نتفلیکس 
و خودش ترتیب داده اســت و قرار است با اســم دل تورو، این همکاری نوظهور ادامه پیدا کند و 
مضامین تاریک و غیر انسانی، در دنیایی با فرمانروایی شیاطین همچنان ساخته و توسط نتفلیکس، 

در سطح دنیا پخش شود!

صفحه ۷
دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱
۶ شعبان ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۵۳

فیلم »حرف های زنانه« یک جامعه بسته مذهبی 
را نشان می دهد که در آن زنان به شدت تحت فشار 
و محدود هســتند؛ حق ندارند باسواد شده، تحت 
سلطه مردان بوده، توسط آنها بیهوش شده و مورد 
تعرض جنسی قرار می گیرند و حتی بابت آن کتک 

خورده و مجروح گردیده و یا باردار می شوند. 
به آنها گفته شده که این کار شیاطین و اجنه 
است ولی شواهدی حکایت از مجرمیت برخی مردان 
جامعه دارد که به زندان  انداخته شــده اند و حالا 
برای آزادی آنها دیگر مردان وثیقه جمع می کنند 
و با زور و اجبار از زنان قربانی، بخشش مجرمین را 
طلــب می نمایند. تا اینکه 8 تن از زنان جامعه یاد 
شده، در یک انبار علوفه جمع شده تا به نمایندگی 

از همــه زنان، تصمیم بگیرند آنجا را ترک کنند یا 
بمانند و بجنگند و یا تسلیم شوند. 

فیلــم »حرف هــای زنانه« به نویســندگی و 
کارگردانی سارا پولی )بازیگر نقش سارا استنلی در 
ســریال »جاده ای به اونلی« که در ایران با عنوان 
»قصه های جزیره« پخش شد( است براساس کتابی 
به همین نام نوشته نویسنده کانادایی »میریام نوئز« 
کــه گویا ســال هایی را در جامعه »منونیت« های 
کانادا سپری کرده اســت. جامعه ای از فرقه شبه 
مذهبــی »منونیت« که کشیشــی هلندی به نام 
»منو سیمونز« در قرن 15 میلادی بنیاد نهاد و در 
کشــورهایی ماند کانادا و اتیوپی و هند و آمریکا و 
بولیوی و... گسترده شد. فرقه ای که پیروان آن به 
زندگی و جامه  ساده و پرهیز از شغل های دولتی و 

انتخابات و خدمت نظام اعتقاد دارند.
اما قصه کتاب که در سال 2018 انتشار یافت، 
گویا در جامعه ای در کشور بولیوی و در سال های 
2005 تا 2009 اتفاق افتاده که در سال 2010 هم 
برملا شــد و 7-8 نفر از عوامل اصلی آن به دادگاه 
کشانده شدند. اگرچه سارا پولی براساس تجربیات 
خود میریام نوئز )کــه فیلمنامه را هم به اتفاق او 

نوشــته( در جامعه منونیت ها در کانادا، بدون ذکر 
نام این کشور، با تاکید بر لهجه کانادایی کاراکترها، 
به نوعی محل آن را در کانادا نشــان داده اما اساس 
ماجراهای فیلم برروی تقابل مذهب و حقوق زنان 

از طریق مردان سلطه گر و هیولا تاکید دارد. 
روایت داســتان زنان آســیب دیده از تعرض 
فریبکارانــه مردان این جامعــه مذهبی و توجیه 
ماورایی آن و ترساندن زنان از اینکه اگر برعلیه این 
آسیب ها و تعرضات اعتراض کنند، از یک سوی مورد 
بخشش خداوند قرار نخواهند گرفت و از سوی دیگر 
بازهم توسط مردان خشن و دیو صفت آن جامعه 
سرکوب می شوند، مبنای تمامی درام فیلم است که 
البته با کمترین بیان ســینمایی و بیشتر از طریق 

رد و بدل شــدن دیالوگ )و گهگاهی اینسرت های 
شــیرفهم کننده( و بازی تئاتری هنرپیشــگان، به 

صورت شعارهای اثر مطرح شده اند.
از همیــن روی فیلــم تقریبــا از همان یک 
ســوم ابتدایی خود خصوصــا در میانه های قصه، 
به ورطه کســالت و تکرار افتاده و ســعی دارد تا 
8 زن تصمیم گیرنــده را بــه تقلیــد از فیلم »12 
مرد خشــمگین« به ســوی برخــی صحنه های 
غافلگیرکننده و متفاوت بکشــاند )مثل ماجرای 
دختری که ترنس از کار در آمده و یا ســر رسیدن 
شوهر خبیث و بد ذات یکی از کاراکترهای اصلی( 
اما متاسفانه هیچ کدام از صحنه های یاد شده حتی 
درصد ناچیزی هم از قوت حتی یکی از فصل های 

فیلم »12 مرد خشمگین« را ندارد.
تقریبا حدود 90 دقیقه از 104 دقیقه فیلم، به 
بحث های بی پایان 8 زن یاد شده در آن انبار علوفه 
می گذرد که بسیاری از آنها تکراری و خسته کننده 
است؛ اینکه اگر آنجا را ترک کنند چه مزایا و معایبی 
دارد و اگر بمانند چه حسن ها و چه عیب هایی بر آن 
مترتب است؟ یا اینکه بچه های پسر را تا چندسالگی 
می تواننــد با خود همراه کرده و با دوری برادرها و 

دیگر پسران چگونه تحمل نمایند؟! اینکه آیا پسران 
14-15 ســاله هم ظرفیت خشونت ورزی دارند یا 
خیر؟ اینکه مردان را در همراهی شان مخیّر بگردانند 
یا خیر که ممکن است اصلا نقض غرض شده و در 
صورت همراهی همه مردان، همین جامعه در جای 

دیگری تشکیل شود! 
درباره هیچ کدام از سؤالات فوق پاسخ درستی 
ارئه نمی شود و کل ماجرا به گونه ای الکن و ناقص 
تــا صحنه های پایانی پیش می رود. ســفر آخر به 
صورت مخفیانه و خارج از دید مردان ظالم جامعه 
فوق، بی شباهت به نجات یافتن شبانه قوم یهود از 

چنگال فرعون مصر نیست، خصوصا که آخرین شعر 
و آوازی که آن 8 زن در انبار علوفه و قبل از رفتن 
به گرفتن دست های همدیگر می خوانند، گویی به 
همین نجات اشاره داشته و نماهای پایانی فیلم که 
جماعت مهاجرین را در حال گذر از میان دشت ها 
و علفزار نشــان می دهد، به گونه ای است که گویا 
قوم یهود از میان رود نیل و امواج گشوده شده اش 
عبــور می کنند. پیش از این مادر مارکی از تجربه 
گذرش از جاده شمالی با دو اسب محبوبش گفته 
بود که گویا از میان دره های مختلف عبور می کرده 
است. همین مادر در توصیفش از رفتن می گوید که 
نشان از ایمان و اعتقادشان دارد و نه ترس و بزدلی. 
به نظر می آید همه این داستان ها و حرف ها و 
پرگویی ها تنها برای ایجاد فضایی ترس آلود از یک 
جامعه مذهبی و دینی باشــد، جامعه ای براساس 
ســلطه وحشــتناک مردان و خشــونت و تجاوز 
علیــه حقوق زنان که این روزها تمامی تبلیغات و 
پروپاگاندای رسانه های غرب را برای چسباندن آن 
به ملت ها و سرزمین های اسلامی به خصوص ایران 
تشکیل می دهد تا پس از سریال »قصه ندیمه« از 
مارگارت اتوود و درباره یک سلطه دینی ظالمانه بر 

زنان، بار دیگر براساس جعلیات و تحریفات آشکار 
و روشن، مشابه  سازی نماید. 

این در حالی اســت که براساس انبوه اسناد و 
مدارک و شــواهد و تصاویر و فیلم های موسسات 
و رســانه های غربی از سال 2010 به بعد، گزارش 
رســوایی های پایان ناپذیــری از تعرض و تجاوز به 
زنان در محیط های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
و هنری و ورزشی و... یعنی در جوامع به اصطلاح 
مدرن اروپایی و آمریکایی و به ویژه در سطوح بالای 
علمی و سیاســی و فرهنگی آنها در سطح وسیعی 

انتشار یافت.
مثلا براســاس آماری که در ســال 2015 از 
سوی برخی موسسات معتبر اجتماعی و فرهنگی 
اروپا مانند FRA )آژانس حقوق بنیادین(، انتشــار 
یافت،حدود نیمی از زنــان این قاره مورد تعرض 
جنسی قرار گرفته اند. رسانه سلطنتی بریتانیا یعنی 
»بی بی سی« براساس این آمار و گزارش، گفت که 
»دیگر اروپا بهشت زنان نیست« و این قاره برای زنان 

به جهنمی تبدیل شده است! و آماری از خشونت 
علیه زنان خصوصا در فرانسه که حاکی بود در طی 
چند ماه بیش از 100 نفر از زنان بوسیله دوستان 
یا همسران خود کشته شده اند، دنیا را تکان داد تا 
جایی که مکرون در ســال 2020 بابت آن از زنان 
فرانســوی عذرخواهی کرد که دولتش نتوانسته از 

آنان مراقبت نماید!
براســاس گزارش »آمارهای جنایی نوردیک« 
که در سال 2010 از سوی دانشگاه استکهلم سوئد 
انتشار یافت، کشورهای دانمارک و فنلاند، رکورد دار 
میزان تعرضات جنســی در میان تمام کشورهای 
جهان هستند و در این گزارش، دانمارک کشوری 
بحرانی برای زندگی زنان و سوئد کشوری خطرناک 
برای آنها توصیف شــده است.این میزان در ایالات 
متحده آمریکا فاجعه بار تر بوده و در هر ســال بالغ 

بر یک میلیون مورد گزارش شده است.
گزارش دیگر از پزشــکان بدون مرز به نقل از 
برخی موسســات غیر دولتی و اجتماعی آمریکایی 
حکایت از وجود 7/2 میلیون جنایت جنسی در هر 
سال در این کشور دارد.گزارش تکان دهنده دیگری 
در سال 2014 حکایت از آن داشت که 60 درصد از 
دختران و 65 درصد از پسران دانشگاهی در آمریکا 
به پلیس یا مسئولین دانشگاه مربوطه گزارش تعرض 

جنسی نسبت به خودشان را ارائه داده اند.
گزارش هایی درباره ده ها مورد مزاحمت جنسی 
زنان در میان سیاستمداران فرانسه و پارلمان اروپا 

منتشر گردید که موجی دیگر از حیرت را در محافل 
سیاسی و اجتماعی دنیا برانگیخت و »بی بی سی« 
نیز از قول یک زن مجلس فرانســه به نام »مارین 
توندلیه« که به عنوان دستیار در مجلس ملی فرانسه 
کار می کرد، از وجود »فهرست سیاه« نمایندگانی 
سخن گفت که زنان را مورد تعرض قرار می دادند. 
شدت تعرض جنسی در پارلمان فرانسه به حدی 

بوده که توندلیه به »بی بی سی« گفت:
 »زنان پارلمان همواره مواظب بودند که حتی 

در آسانسور با مردان تنها نشوند«!
جنبش موســوم به »من هم« یــا Me too در 
اروپا و آمریکا موجی از تاســف و تاثر و خشــم را 
طی ســال های 2017 به بعد برانگیخت. رسوایی 
تعرضات جنســی در غرب از موسســات و مراکز 
اداری و خیابان ها و کاباره ها به دانشگاه ها و مراکز 
آکادمیک کشیده شد و به ولیعهد سوئد و پادشاه 
نروژ و مرکز ادبیات آکادمی نوبل نیز رسید و باعث 
شد تا مراسم جایزه ادبیات این آکادمی پس از 75 

سال تعطیل شود! 
سپس اعضای سازمان ملل محور آن قرار گرفتند 
و رئیس آن گوترش از فاجعه تعرضات جنســی در 
سازمان ملل، ابراز شگفتی نمود. بعد به حیطه ورزش 
کشــیده شد و مربی بدنساز تیم ملی ژیمناستیک 
آمریکا به خاطر تعرض به 175 ورزشکار زن به 150 
سال زندان محکوم شد و حتی تازه ترین گزارش که 
همین هفته پیش از مراکز و موسســات اجتماعی 
هلند بیرون آمد نشان می داد 75 درصد زنان این 
 کشــور در سال گذشــته قربانی تعرضات جنسی 

بودند. 
در حالی که چنین آمارهای وحشتناکی علیه 
حقوق زنان در کشــورهای بــه اصطلاح مدرن و 
پیشــرفته خصوصا جوامع ظاهرا باز اسکاندیناوی 
وجــود دارد و حتــی یک صــدم آنهــا در دیگر 
سرزمین ها به ویژه کشورهای اسلامی گزارش نشده، 
موسســات غربی به شــدت در پی آمار سازی های 
جعلی و گزارش ها ساختگی از عدم رعایت حقوق 
زنان و کاربرد خشــونت علیه آنها در کشــورهای 
اســلامی برآمــده ولی به دلیل دســت نیافتن به 
آنچه می خواستند، اقدام به تولید چنین فیلم هایی 
نموده بلکه بخشــی از کمبودهــای واقعی خود را 

جبران نمایند. 
اما چنین فیلمی وقتی با سفارش ساخته شد و 
اثری ناقص و ضعیف و الکن و غیر سینمایی از کار 
درآمــد، با همان ضرب و زور و تنها با یک نامزدی 
اسکار، به جمع بهترین فیلم های سال 2022 قالب 
می شود تا یکی از اتفاقات نادر تاریخ مراسم اسکار 
رقم بخورد که اگر اقتضا نماید، مدعیان حقوق بشر 
و هنر و ســینما و... همه قواعد خود ساخته را هم 
به خاطر خواســت و امر اربابان نظام سلطه زیر پا 
لــه و لورده کرده و مقصود خود را با زرق و برق به 
خورد شیفتگانشــان می دهند. قواعدی که اگر در 
این ســوی دنیا  اندکی خدشه بردارد، آسمان را به 

زمین می دوزند!!

بی تردیــد مهم تریــن و بومی تریــن ژانر 
ســینمایی ما ژانر دفاع مقدس است که هم با 
هویت و حیات اجتماعی مردم ما پیوند عمیقی 
دارد و هم در کارنامه سینمای ایران پربارترین 
گونه سینمایی محسوب می شود. سینمای دفاع 
مقدس توانسته کمابیش آینه ای برای بازنمایی 
جنبه هــای مختلــف آن روزگار و زمینه های 
فکری و روحیات جهادی و مصادیق عملی آن 
که از افتخارات ایران زمین در طول تاریخش 

به شمار می رود، محسوب شود.
هویــت ، از جمله کلیدواژه های گم شــده در ادبیات نوجوانانه این روزهاســت ، 
هویتی که برای مخاطب نوجوان توسط رسانه تصویر می شود از مهم ترین کلید های 

تمدن  سازی است که از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.
سینمای جهان و  هالیوود تلاش های زیادی برای خلق جهان هویتی و شکل گیری 
ارزش ها یا ضدارزش ها کرده است که تعداد زیادی از مخاطبین این جهان های هویتی 

نوجوانان هستند. 
با توجه به اهمیت نقش رسانه در ترویج ارزش ها و هویت سازی، برنامه »سینما 
هویت« در نظر دارد به مســئله هویت ســازی و جهان هویتی که توسط رسانه های 

غربی شکل گرفته بپردازد.
فصل دوم سینما هویت ، با انتخاب بهترین مجموعه فیلم ها و بسته های سینمایی 
جهان همچون »هری پاتر« ، »مارول« ، »ارباب حلقه ها« و... در تلاش است به بررسی 
ابعاد مختلف هویت ساز این بسته ها بپردازد و نقاط مثبت و منفی آن را برای مخاطب 
نوجوان زیر ذره بین قرار دهد و به این ســؤال پاسخ دهد که این مجموعه ها چطور 
توانسته اند جذب مخاطب کرده و این جذب مخاطب چه ارزش های مثبت و منفی 
را ترویج کرده اســت و چه تاثیری بر روی مخاطب نوجوان داشــته است. همچنن 
برملا سازی پشت پرده و محتوای فکری و ایدئولوژیک این آثار با حضور کارشناسان 
و منتقدان سینمایی برای مخاطب نوجوان هم در جهت جهاد تبیین در دستور کار 
سری دوم »سینما هویت« است. سینما هویت در تلاش است با نگاه هویتی به این 
فیلم هــا و مجموعه ها بنگرد و جهانی که آنها برای مخاطب  علی الخصوص مخاطب 

نوجوان خلق کرده است را بررسی کند. 
در جشــنواره فجر امسال نیز سینما هویت با 10 قسمت ویژه برنامه به بررسی 
ابعاد هویت ساز سینمای ایران مثل قهرمان سازی ، بازنمایی نوجوان در سینما ، مسئله 
خانواده ، هویت ملی و.... پرداخت و تلاش بر این بود تا اهمیت تولیدات رســانه در 

شکل گیری جهان هویتی و ترویج ارزش های انقلاب و اسلام را خاطرنشان شود. 
فصل دوم »ســینما هویت« به تهیه کنندگی پیمان خزلی، به سردبیری فرزانه 
کریمیان و مجری گری امید پویانفر و عرفان بیطرف، این روزها ساعت 17 از شبکه 

امید پخش می شود.

)WomenTalking(»نگاهیبهفیلم»حرفهایزنانه

برایفرارازآمارهایشرمآورجامعهبازوسکولارغرب
سعید مستغاثی

تصویر زن در سینمای مقاومت محمدرضا محقق
آینه ای در برابر مجاهدت های خاموش یک نسل مقاوم از بانوان

بهبهانهپخشفصلدوم»سینماهویت«ازشبکهامید

افشاگر درباره  هالیوود 
برای نوجوانان

مهدی امیدی

حضورپررنگزنان
دربومیترینژانرسینمایایران

اما در این گونه سینمایی زنان این سرزمین 
نقش پر رنگی دارنــد؛ در واقع می توان گفت 
کمتــر فیلم مهم و قابل توجهی در این ژانر و 
در طول همه این ســال ها چه در روزگار دفاع 
مقدس و چه در ســال های پس از آن ساخته 
شده است که زنان نقش مهم و موثری در آن 
نداشته باشند. سیمای زنان در سینمای ایران 
خاصــه در دوان دفاع مقدس ملهم از همه آن 
مؤلفه ها و عناصر و شاخصه هایی است که هویت 

و فطرت زن از آنها تشکیل شده است.
در واقع در این آثار ما زن را هم در جامه 
مادرانگی و هم با هویت زنانگی و هم در هیئت 
دخترانگی مشاهده می کنیم که به نوعی تبدیل 
به نمــاد مقاومت و صبر و پشــتوانه ای برای 

حقیقت دفاع می شود.
ازکیمیاوسرزمینخورشیدتاهیواوشیدا

در طول ســال هایی که ســینمای دفاع 

مقدس در حال هرچه پربارتر و سرشارتر نمودن 
خود بود زنان در آثاری همچون کیمیا، سرزمین 
خورشید، وصل نیکان، هیوا، نجات یافتگان و 
ده هــا نمونه دیگر از آثار ماندگار و قابل توجه 
ســینمای دفــاع مقدس، حضــوری جدی و 
نقشــی مؤثر ایفا نمودند. اگر بنا باشد مروری 
بــر تاریخ و کم و کیف ایفاگری نقش زنان در 
این سینما داشته باشیم، باید به سال هایی که 
اولین فیلم های مرتبط با جنگ در ســینمای 
ایران تولید شد، برگردیم. واقعیت آن است که 

در سال های ابتدایی جنگ تصویری که از زن 
در این ســینما شاهد بودیم تصویری فرعی و 
کمرنگ بود و بیشتر در حاشیه؛ اگر »دیده بان« 
را به عنوان نقطه عطفی در سینمای جدی و 
ارزشمند جنگ بدانیم و بنامیم، در مابقی آثار 
آن دوره زن به عنوان محملی برای تصویرگری 
زندگی خانوادگی رزمنده، حضور زن در خانه، 
نگهداری از بچه ها و بدرقه رزمندگان اســلام 
ترسیم می شد که اگرچه در جای خود مهم و 
قابل توجه و ارزشمند بود اما تنها پرتوی اندک 
از حقیقت آفتاب درخشــان آن هویت انسانی 
و حضور همه جانبه و جدی به شمار می رفت.
ازامدادگرمیداننبردتامجاهدپشتجبهه

حضور در جبهه به عنوان امدادگر و پرستار 
در بیمارســتان های صحرایــی در کنار نقش 
مهمی که زنان در پشــت جبهه ها داشــتند 
شــاید در آن دوران قابلیت تام و تمامی برای 
تبدیل شــدن به یک اثــر دراماتیک جدی و 
فاخر نداشــت یا اینکه تصور فیلمســازان آن 

دوران، به این نتیجه منتهی می شود و مابه ازای 
تصویــری این تلقی هم در فیلم های آن زمان 

قابل مشاهده بود.
 شاید بتوان فیلم »رهایی« را یکی از اولین 
و آغازگر سینمای واقعی جنگ در آینه حضور 
زنان دانســت؛ فیلمی که به تصویرگری حضور 
رزمنده ای در فضای پشت جنگ و جهاد اصغر 
پرداخته و همپوشانی او با خانه و امور خانوادگی 
را ترسیم می کند. داستان این فیلم بر می گردد 
به قاسم که داوطلبانه به جبهه رفته است و در 
حالی که یک پای خود رااز دست داده به خانه 
برمی گردد. او از ازدواج با دختر دایی اش فاطمه 
به دلیل نقص عضو سرباز می زند و تلاش می کند 
تا نویسنده عراقی یک نامه نیمه تمام را که پیش 
از مجروح شــدن در سنگر دشــمن یافته، در 
اردوگاه اسرا بازیابد. نویسنده نامه در نوشته اش 
از ســربازان ایرانی دفاع کرده است. قاسم پس 
از یافتن نویسنده نامه بافاطمه ازدواج می کند.

ازرهاییتالیلی
حدیث فداکاری و صبر و بزرگواری یک زن 

که حاضر می شود از نقص جسمانی مرد بگذرد 
و با او ازدواج نماید، در واقع محور و اتمســفر 

اصلی این فیلم را تشکیل می شود.
در عیــن حال باید اشــاره کــرد که آن 
فیلــم در عین ارزش های محتوایی و مضمون 
مؤمنانه و تصویرگری عاطفی خوبی که از زن 
در دفاع مقدس به نمایش می گذارد، در حوزه 
سینماورزی و در عناصری همچون روایت گری 
و شــخصیت پردازی و درام پردازی چندان به 

موفقیت نائل نمی شود.
شــاید بتوان گفت تصویر سینمایی تر و 
تبحرآمیزتر همان مضمونی که در رهایی شاهد 
بودیم این بار در فیلم مهم »عروسی خوبان« به 
منصه ظهور وبروز رسید؛ فیلمی که در دوران 
خودش بسیار بحث برانگیز بود و بسیار دیده 
شد و تأثیر قابل توجهی هم در میان مخاطبان 

و اهالی سینما برجای گذاشت.
ازهمسرانمفقودالاثرتامادرانجانبرکف

امــا یکی دیگر از وجوه ســینمایی حضور 

زنان در دفاع مقدس ایفاگری نقش مجاهدان و 
رزمندگان مفقود الاثر است. اولین نمونه از این 
دست آثار، »پرنده آهنین« است. داستان این 
فیلم مربوط می شــود به رزمنده ای به نام ناصر 
که خلبان هلی کوپتر رزمی اســت. او طی یک 
عملیات نجات به شهادت رسیده و اینک همسر و 
دو فرزندش تنها مانده اند. بهروز، دوست و همکار 
ناصر قصد دارد با فرشته همسر او ازدواج کند، 
اما منصور پسر 12 ساله ناصر، به شدت مخالف 
این ازدواج است و معتقد است که پدرش روزی 
باز خواهد گشت. هنگام برگزاری مراسم ازدواج، 
ناصر که هشــت سال اسیر بوده و حالا معلول 

شده، باز می گردد.
هزارراهنرفته،هزارحرفنگفته

در طول تاریخ ســینمای ایران در حیطه 
دفاع مقدس می توان آثار پرشمار دیگری را نیز 
نام برد که هر یک تلاش کردند به قدر وســع 
خویش در جهت انعکاس واقعیت ها و حقایق 
آرمانی هشت سال دفاع مقدس و دوران پس 
از آن تلاشی درخور و ماندگار به انجام رسانند.

»بر بال فرشــتگان«، »نجات یافتگان«، 
»شــیدا«، »عبــور«، »لیلی با من اســت«، 
»کیمیا«، »ســرزمین خورشــید« و ده ها اثر 
دیگر که تصویر زن ایرانی را در قامت امدادگر 
منطقــه جنگی، دکتری که بــه میدان نبرد 
رفته است، پرســتاری که تیماردار رزمندگان 
مجروح است و ده ها شخصیت داستانی دیگر 
کــه موقعیت هایی ملهــم از حس فداکاری و 
ایثار و از خود گذشــتگی را برای تماشاگران 
ســینمای ایران به ارمغان آورده اند. اما با این 
همه باید گفت حقیقت آن اســت که با همه 
این تلاش های قابل تقدیر، هنوز حتی اندکی 
از واقعیت های ســترگ و شگرف نقش زنان 
در دفاع مقدس نیز به منصه ظهور نرسیده و 
گنجینه ناب و سرشار تاریخ جنگ ما جانمایه 
ده ها و بلکه صدها اثر سینمایی جانانه و ماندگار 
را در خود دارد تا روزی به دســت مجاهدان 
عرصه فرهنگ و هنر بازشناســی شــده و به 

روی پرده بیاید.
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